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تهرانتهران

خبر فرهنگ و هنر 

نمایش »امروز درختی خواهم شــد« به نویســندگی و کارگردانــی فرامرز غلامیان و بــا تهیه‌کنندگی 
محمد دین‌دشتی، در بخش کودک و نوجوان جشنواره بین‌المللی الدنّ عمان حضور خواهد داشت. 
این جشنواره از ۳ تا ۱۰ آذرماه در 
شــهر مســقط در حــال برگــزاری 
است که گروه‌هایی از کشورهای 
ایــران، فرانســه، هنــد، کویــت، 
تونــس، اردن و عربســتان در آن 
شــرکت دارنــد. این اثر نمایشــی 
با حمایت ســازمان منطقــه آزاد 
چابهار و شــرکت زاریــس خودرو 
بــه ایــن رویــداد بین‌المللــی راه 
یافتــه اســت. داســتان نمایــش 
دوســتش  و  پوپــک  دربــاره 
ســنجاب اســت کــه بــه دنبــال 
دانه‌های بلوط در نقاط مختلف 
ایــران می‌گردنــد، در حالــی کــه 
زمین پــر از ســاختمان‌های بلند 

و آلوده است.

راهیابی»امروز درختی خواهم شد«به جشنواره عمان

صباخبر

فراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی شــعر فجر با هدف معرفی شاعران جوان ایران و گسترش 
همدلی با پارسی‌گویان جهان اعلام شد. در این جشنواره که زمستان امسال  بیستمین دوره خود را 
تجربه می‌کنــد، در بخش اصلی، 
آثــاری کــه بــرای نخســتین‌بار در 
ســال ۱۴۰۳ منتشــر شــده و در 
قالب شعر کلاسیک، نو، محاوره 
یــا پژوهش‌های شــعری باشــند، 
داوری می‌شــوند. بخــش جنبــی 
برای شاعرانی اســت که آثارشان 
به صورت کتاب منتشــر نشده و 
می‌توانند پنج شعر ارسال کنند. 
بخش ویژه امسال با عنوان »ماه 
مجلــس« بــه بازتــاب جلوه‌هــای 
ادبی شخصیت پیامبر اکرم)ص( 
اختصــاص دارد. مهلــت ارســال 
ثــار تــا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ اســت و  آ
برگزیــدگان در مراســم اختتامیه 

معرفی می‌شوند.

فراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منتشر شد

ایرنا

در ســپیده‌دمی ســرد از آذرمــاه، تالار 
وحدت بار دیگر گشــوده شد؛ نه برای 
روشن‌شــدن چراغ صحنــه، بلکه برای 

بدرقه چراغی که نیم‌قــرن بر تئاتر ایران 
تابید. هادی مرزبان، کارگردانی که عمرش 

را بــر لبــه داغ صحنه گذرانــده بــود، این‌بار به 
تالار بازگشــت؛ بازگشــتی بی‌کلام و آرام، همچون 

مکــث پایانــی یــک نمایــش طولانــی. جمعــی از اهالــی 
فرهنــگ و هنــر در پهنه رودکــی گــرد آمدند؛ گویی رشــته‌های ســال‌های 
دور بــار دیگــر بــه هــم گــره خــورد. خانــواده مرزبــان و هنرمندانــی چــون 
علی نصیریــان، ایــرج راد، اکبر زنجان‌پــور، شــکرخدا گــودرزی، میکائیل 
شهرســتانی، بهاره رهنمــا، مجید مظفــری، رضــا فیاضی، شــهرام کرمی، 
اتابک نادری، حســین مسافرآســتانه و دیگــر چهره‌ها در کنار مســئولان 

فرهنگی ایستادند؛ اما در غیاب مرزبان، هیچ عنوانی اهمیتی نداشت.
مراســم با تــاوت قــرآن آغــاز شــد و فریــدون محرابی بــا شــعری از احمد 
شاملو سکوت جمع را شکست. نخستین سخنران، علی نصیریان بود؛ 
هم‌نســل و هم‌نفس مرزبان. او گفت ویژگی برجســته مرزبــان، فعالیت 
خستگی‌ناپذیرش بود. یادآور شد که پیش از انقلاب، مرزبان برای آموزش 
جوانــان به شهرســتان‌ها می‌رفــت و تئاتــر را جراحــی روح انســان خواند. 
نصیریان خاطره همکاری‌ در اجرای »خانه برناردا آلبا« را نقل کرد و افزود 
مرزبان سال‌ها برای تئاتر ایران خدمت کرد و پس از انقلاب نیز بیشترین 
آثار اکبر رادی را به صحنه برد. او به روزی اشــاره کرد که نمایششان پس 
از ۳۰ شــب توقیف شــد و گفت زبــان نمایــش، زبان شخصیت‌هاســت. 
نصیریان ســخنانش را با ایــن جمله پایــان داد: »مرزبان زحمت کشــید، 

شناخته شد و مردم امروز احترامش را به‌جا آوردند.«
پــس از او، فرهــاد آئیــش با لحنــی صمیمــی گفــت: »هادی دوســت من 
بود و مــن هم دوســت هــادی بــودم.« او مرزبــان را عاشــق هنــر و زندگی 

توصیــف کــرد؛ مــردی کــه همیشــه بــا لبخنــد دیده 
می‌شــد و تا کاری تمــام می‌شــد، به‌دنبــال کار بعدی 
می‌رفت. آئیش از سال‌هایی گفت که دیدن مرزبان 
در سالن‌های تئاتر امری طبیعی بود و اکنون نبودنش 
باورکردنــی نیســت. او با یــادآوری تصویــری از مرزبان در 
تمرین شــب گذشــته، ســخنانش را با این جمله پایان داد: 

»همه ما او را دوست داشتیم؛ نازنین بود.«
در میانه مراسم، موسیقی‌های سعید ذهنی که برای نمایش‌های مرزبان 
ســاخته شــده بود، در تالار طنین انداخت. پیکــر او آرام به جایــگاه آورده 
شد؛ حضوری خاموش اما سرشار از صلابت کسی که صحنه را خانه اول 
و آخر خود می‌دانســت. سپس ایرج راد از نیم‌قرن دوســتی و همکاری با 
مرزبان گفت؛ از ســال‌های دانشــکده، از روزهایــی که مرزبان در ســاری 
گروهی کوچک اما پیگیر شــکل داد و از دلبســتگی او به تئاتر ایرانی. راد 
یادآور شد مرزبان بارها برای اجرای آثارش تحت فشار قرار گرفت و حتی 

دچار عارضه مغزی شد؛ بهایی که برای پایبندی به باورهایش پرداخت.
اکبــر زنجان‌پــور نیــز بــا اندوهــی آشــکار گفــت: »هنرمنــدان بســیار رنــج 
کشیده‌اند و مرزبان از همه بیشتر؛ شاید رفتنش آرامشی پس از سال‌ها 

آزردگی باشد.«
در پایان، فرزانه کابلی، همسر مرزبان، سخنانی کوتاه اما عمیقاً احساسی 
بیــان کــرد. او از همراهــی هنرمنــدان قدردانی کــرد و گفت: »همه شــما 
می‌دانید هادی مرد تئاتر بود؛ با تئاتر زندگی می‌کرد.« کابلی خاطره‌ای از 
همکاری در نمایــش »نوبت دیوانگی« بازگو کــرد و از تلاش‌های بی‌وقفه 
او برای فراهم‌کردن شــرایط اجرا گفت؛ از اینکه حتی در روزهای بیماری 
درباره کار ناتمامــش صحبت می‌کرد و امیــدوار بود اجرا شــود. او افزود: 
»هادی عاشق این خاک بود. می‌توانستیم برویم، اما ماندیم.« و سخنش 
را بــا این جملــه پایــان داد: »هادی جــان، تــو اینجایــی... اما من تــو را گم 

کرده‌ام.«

آخرین پرده؛ هادی مرزبان در تالار وحدت

تئاتر ایران قامت یک استاد را بدرقه کرد

صباخبر


